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Abstract 
The issue of gender justice, as the focal point of confrontation between Islamic 
thought and feminist paradigms, has been subject to conceptual ambiguities and 
governance challenges. Aiming to elucidate the nature of gender justice and 
propose a model distinct from gender equality, this study addresses the following 
inquiry: Given the foundational differences between Islam and the West, how 
can an efficient model for the realization of gender justice be delineated? 
Employing a descriptive-analytical methodology alongside the “layered 
analysis” model, this study scrutinizes the foundational principles, core concepts, 
and strategic frameworks. The findings indicate that the primary opposition lies 
in the transition from Western “theology of descent” and “individualism” to 
Islamic “wise lordship” and “family-centeredness”. While Western strategies 
insist on “mechanical parity” and “equality of outcomes”—which lead to the 
weakening of the family institution—the Islamic model, relying on six macro-
strategies including recourse to contemporary ijtihād, “structuring justice,” and 
“perception management,” defines justice around the axes of “entitlement” and 
“family expediency”. Furthermore, the study emphasizes that optimal 
governance necessitates bridging the gap between “actual justice” and 
“perceived justice” through explanatory and persuasive annexes. 

Keywords: Gender justice, gender equality, family-centeredne, feminism, 

perceived justice. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*اسلامی و غربی ةچیستی عدالت جنسیتی؛ نگاهی تطبیقی به اندیش

  مطالعات اجتماعي و تمدني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ةپژوهشکد/ استاديار گروه مطالعات عدالت اجتماعي          مهدي شجريان
 m.shajarian@isca.ac.ir 

 04/10/0416 ـ پذيرش: 19/13/0414 دريافت:

 دهيچك

مينيستي، هاي في و پارادايماسلام ةكانوني تقابل ميان انديش ةعنوان نقطعدالت جنسيتي به ةمسئل
هاي حکمراني شده است. پژوهش حاضر با هدف تبيين ماهيت دستخوش ابهامات مفهومي و چالش

ا توجه به ب»دهد كه مدلي متمايز از برابري جنسيتي، به اين پرسش پاسخ مي ةعدالت جنسيتي و ارائ
 راي تحقق عدالت جنسيتي ترسيمتوان الگويي كارآمد بهاي مبنايي اسلام و غرب، چگونه ميتفاوت
وي مباني، ، به واكا«ايتحليل لايه»گيري از مدل تحليلي و بهره ـ اين پژوهش با روش توصيفي«. كرد؟

و  «الهيات تنزل»دهد كه تقابل اصلي در گذار از ها نشان ميمفاهيم و راهبردها پرداخته است. يافته
كه درحالي .اسلامي نهفته است« محوريوادهخان»و « ربوبيت حکيمانه»غربي به « فردگرايي»

اصرار دارند كه منجر به تضعيف نهاد « برابري در نتايج»و « تساوي مکانيکي»راهبردهاي غربي بر 
، «استمداد از اجتهاد روزآمد»شود، الگوي اسلامي با اتکا به شش راهبرد كلان از جمله خانواده مي

« مصلحت خانواده»و « استحقاق»، عدالت را بر مدار «مديريت ادراک»و « ساختارمندسازي عدالت»
عدالت »كند. همچنين پژوهش تأكيد دارد كه حکمراني مطلوب نيازمند ترميم شکاف ميان تعريف مي

 .هاي تبييني و اقناعي استاز طريق پيوست« عدالت ادراكي»و « واقعي

  .ينيسم، عدالت ادراكيمحوري، فمعدالت جنسيتي، برابري جنسيتي، خانواده ها:كليدواژه

                                                                 

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *

10.22034/marefatefarhangi.2026.5002957 

20.1001.1.20088582.1405.17.4.7.9 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088582.1405.17.4.7.9
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088582.1405.17.4.7.9
https://doi.org/10.22034/marefatefarhangi.2026.5002957
https://doi.org/10.22034/marefatefarhangi.2026.5002957
https://orcid.org/0000-0003-2061-7529


  122 / مهدي شجريان اسلامي و غربي ةجنسيتي؛ نگاهي تطبيقي به انديشچيستي عدالت 

 مقدمه

نزاعي كانوني در  ةنظري فراتر رفته و به نقط ةعدالت در روابط ميان دو جنس، امروزه از سطح يك دغدغ ةمسئل

الب در المللي، پارادايم غجهاني و اسناد بين ةهاي اجتماعي و فرهنگي بدل شده است. در سپهر انديشگذاريسياست

« سيتيعدالت جن»كه ايگونهشکل گرفته است؛ به« برابري جنسيتي»محوريت مفهوم  مواجهه با مسائل زنان، بر

 United Nations Populationشود )عنوان ابزار، مقدمه و يا مترادفي براي رسيدن به برابري تفسير ميغالباً به

Fund, 2005; De Wit & other, 2016, p. 5; Mukhopadhyay & Navsharan, 2007, p. 14.)  دال

 ةو نهادهايي نظير برنام ،(Alhaji Ali & Buratai, n.d, p. 57است )« برابري»مركزي در تفسير اين مفهوم، 

اروپا، عدالت جنسيتي را به معناي پايان دادن به هرگونه نابرابري در قانون و عمل  ةملل متحد و اتحادي ةتوسع

(SARL, 2019, p. 4; Gender Justice, 2019 )هاي كاملاً يکسان براي زنان و مردان صتو تضمين فر

« انصاف»(. در اين رويکرد، حتي مفاهيمي چون Clavero & Galligan, 2021, p. 1118-1119دانند )مي

 شوند تا در نهايت، برابري در نتايج و توزيع يکسان خيرات اجتماعي را تضمين كنندنيز به خدمت گرفته مي

(Shree Singh, 2020, p. 2-4.) 

فقه و موازين اسلامي استوار كرده  ةا در سوي ديگر، نظام جمهوري اسلامي ايران كه حکمراني خود را بر پايام

 اسلامي، عدالت ة(، با چالشي جدي در پذيرش اين قرائت مواجه است. از منظر انديش4و  0است )قانون اساسي، اصول 

ريف شود )شتعريف مي« رار گرفتن هر چيز در جاي خودق»و « استحقاق»بر لزوماً با برابري ملازمه ندارد و مبتني

ريزي در نظام برنامه« عدالت جنسيتي»(. اين تفاوت بنيادين موجب شده است كه اصطلاح 669، ص0910رضي، 

يل ششم توسعه( وارد شده و گاه به دل ةكه گاه در اسناد بالادستي )مانند برنامكشور دچار نوسان و ابهام باشد؛ چنان

ت هفتم( حذف گرديده اس ةتعريف روشن و نگراني از انطباق با مفاهيم غربي، از متون قانوني )مانند برنامفقدان 

 (. 01/14/0410)خزعلي، ايسنا، 

ل با توجه به تقاب»اصلي اين پژوهش، گذار از اين ابهام مفهومي و پاسخ به اين پرسش است كه:  ةمسئل

برابري  توان مدلي متمايز ازاهيت عدالت جنسيتي چيست و چگونه مياسلامي و غربي، م ةپارادايميك ميان انديش

 «جنسيتي براي آن ترسيم كرد؟

نظري، قرب مفهومي ميان عدالت و  ةنظري و عملي قابل ردگيري است. در جنب ةاهميت اين واكاوي از دو جنب

ي )زيبايي، عناي برابري جنسيتبرابري، موجب شده است كه حتي برخي پژوهشگران داخلي نيز عدالت جنسيتي را به م

سازي ( تفسير كنند. اين در حالي است كه بدون شفاف01، ص0931( و يا تساوي حقوقي )كديور، 01، ص0934

بومي  پردازي)از حيث مساوات يا استحقاق(، امکان نظريه« عدالت»)از حيث ثبات يا سياليت( و « جنسيت»مرزهاي 



   ،  123 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

( قرار Sexعنوان برساختي اجتماعي در برابر جنس )( بهGenderسيت )شود. در ادبيات فمينيستي، جنسلب مي

 ة(؛ حال آنکه در انديشBurr, 2002, p. 11رود )زن و مرد پيش مي ةگيرد و سياليت آن تا مرز انکار دوگانمي

 (. 011ـ031ص ،0915گيرند )ر.ک: مطهري، اسلامي، تمايزات تکويني و فطري، مبناي تشريع قرار مي

ز قانوني شده است. ااختلال گيري نوعي منسجم موجب شکل ةعملي و حکمراني، فقدان يك نظري ةدر جنب

المللي نو از سوي ديگر، فشارهاي بي ؛هاي حقوقي )مانند ارث و ديه( تأكيد دارندسو، قوانين مدني و جزايي بر تفاوتيك

دان را در ميان شهرون« ادراک عدالت جنسيتي»زنند. اين وضعيت، برابري را دامن مي ةو تغييرات فرهنگي، مطالب

كند. بنابراين ضرورت دارد با تدوين يك مدل تحليلي اجتماعي نظام ديني را تهديد مي ةمخدوش كرده و سرماي

ا مباني اسلامي و ب ةاي، از سطح منازعات سياسي عبور كرده و راهبردهاي تحقق عدالت جنسيتي را بر پايلايه

 ت روزآمد، استخراج نمود.نگاهي به مقتضيانيم

اين پژوهش با هدف دستيابي به يك چارچوب نظري منسجم براي عدالت جنسيتي، اهداف فرعي را دنبال 

 غربي هايشناختي( كه موجب تمايز قرائت اسلامي از قرائتشناختي و انسانهاي زيرين )هستي. تبيين لايه0كند: مي

اري المللي و سنجش ميزان سازگسي راهبردهاي برابري جنسيتي در اسناد بين. نقد و برر0 ؛شودفمينيستي و ليبرال مي

 ةهاي برابري مطلق، به ورطتعريف مختار از عدالت جنسيتي كه ضمن پرهيز از چالش ة. ارائ9 ؛آنها با موازين اسلامي

 تحجر و ناديده گرفتن مقتضيات زمان نيز نيفتد. 

اي و ها از روش كتابخانهکرد انتقادي است. در گردآوري دادهتحليلي با رويـ  روش اين پژوهش، توصيفي

بهره گرفته « ايمدل تحليل لايه»ها، از (. براي تحليل داده901، ص0913اسنادي استفاده شده است )دلاور، 

 نهاي موجود در متون غربي و اسلامي )شامل اسناد سازمان ملل، متوشود؛ بدين معنا كه ابتدا مفاهيم و گزارهمي

مورد  «راهبردها»و « مفاهيم»، «مباني» ةفمينيستي و منابع فقهي و كلامي( استخراج شده و سپس در سه لاي

ها، از روش تحليل منطقي و ارجاع به مباني فلسفي )حکمت متعاليه( و گيرند. در نقد ديدگاهمقايسه و نقد قرار مي

تي و متون المللي، كتب فمينيساسناد بالادستي بينهاي متني پژوهش از اصول فقهي بهره گرفته شده است. داده

 مين شده است.أديني و تفسيري ت

نخست،  ةكند. پس از مقدمه، در لايشده پيروي ميبندياصلي، از ساختاري لايه ةحاضر براي پاسخ به مسئل ةمقال

شناسي دوم، نزاع در مفهوم ةدر لاي ؛شودپرداخته مي شناختيدر سطح مباني هستي هاي پارادايميك اختلافبه ريشه

 ةثابمشود تا نشان داده شود كه چرا در پارادايم غربي، عدالت بهواكاوي مي« عدالت»و « جنسيت»واژگان كليدي 

سوم، با عبور از مباحث انتزاعي، راهبردهاي عيني  ةدر لاي ؛شوداستحقاق فهم مي ةمثاببرابري و در پارادايم اسلامي به

سالاري، تههاي جنسي در غرب و شايسه تبعيض مثبت، برابري در نتايج و به رسميت شناختن اقليتدو ديدگاه )از جمل

 گيرند. محوري و اجتهاد روزآمد در اسلام( مورد مطالعه تطبيقي قرار ميخانواده
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 شناختيهستي . تقابل پارادايميک در مباني1

ها يرين و مبنايي آن، ابتر خواهد ماند. تفاوت در روساختهاي زتحليل عميق مفهوم عدالت جنسيتي، بدون واكاوي لايه

شناسي( است. عدالت شناسي و معرفتشناسي، انسانها )هستيساختتفاوت در ژرف ة)راهبردها و قوانين(، ميو

ر توان دجنسيتي در قرائت غربي و اسلامي، بر دو بستر پارادايميك كاملاً متمايز روييده است كه تقابل آنها را مي

 بندي كرد.صورت ذيلمحورهاي چهارگانه 

 . مبدأ هستي: از الهيات تنزل تا ربوبيت حكيمانه 1ـ1

افتراق، در تصوير از مبدأ هستي و نسبت او با قوانين بشري نهفته است. در پارادايم  ةترين نقطنخستين و بنيادي

وار دي و انسانه تفسيري غيرمتعالي، ماوجود دارد كفمينيستي كه بستر زايش برابري جنسيتي است، گرايش غالبي 

عنوان موجودي متعالي و در اين انگاره كه ريشه در اومانيسم راديکال دارد، خدا نه به دهد.از مبدأ هستي ارائه مي

، 0910شود )ساشوكي، شده با طبيعت تصوير ميحقيقتي مادي، محدود و عجين ةمثابگذار، بلکه بهقانون

يافته و فاقد صفات كمالي است خدايي كه خود دچار صيرورت و تجسم .(Wood, 2015, p. 6 ؛013ـ011ص

(Radford Ruether, 2004, p. 88نمي ،) ريعي تش ةباشد. درنتيجه، اراد« عدالت»تواند مرجعي ثابت براي تعيين

 گردد.ميشود و عقل ابزاري بشر، يگانه مرجع تعيين خير و شر محاسبات اجتماعي حذف مي ةخداوند از صحن

استوار است. خداوند، وجودي كامل، مجرد و حکيم « ربوبيت مطلقه»مقابل، پارادايم اسلامي بر محوريت  ةدر نقط

ي، ئست )طباطبااگذار آن )ربوبيت تشريعي( نيز تنها خالق جهان )ربوبيت تکويني(، بلکه قانونالاطلاق است كه نهعلي

د كه قوانين تشريعي، با ساختار تکويني انسان هماهنگ باشد كن(. حکمت الهي اقتضا مي009، ص04، ج0960

( 900، ص0، جق0401دارد )صدر، « حق طاعت»(. در اين منظومه، خداوند نسبت به بندگان 406تا، صسينا، بي)ابن

حذف رد. بنابراين گيشکل مي« حکيمانه ةكشف اراد»و عدالت جنسيتي نه بر اساس اميال متغير انساني، بلکه بر مدار 

 شريعت از فرآيند تعريف عدالت، در اين پارادايم ممتنع است.

 انگاري تا اصالت نفسشناسي: از ماديت. انسان1ـ3

اي ماترياليستي دارد شناسي فمينيستي عمدتاً صبغهنمايد. انساندومين گسل معرفتي، در تفسير چيستي انسان رخ مي

؛ Heywood, 2017, p. 310-311رود )شود و يا به حاشيه ميميو ابعاد متافيزيکي وجود انسان در آن يا انکار 

حضور »(. در اين نگاه، بدن و حيات دنيوي، كانون اصلي هويت است و كمال انسان در 016، ص0916مشيرزاده، 

هاي جسماني زن و (. ازآنجاكه تفاوتReed, 1978, p. 26شود )و تصاحب قدرت و ثروت تعريف مي« اجتماعي

بيولوژي،  رنگ كردن اهميتشود تا با انکار يا كمتواند منشأ تبعيض تلقي شود، تلاش مينگاه مادي، مي مرد در اين

 (.Tong, 2009, p. 13-15راه براي برابري مطلق هموار گردد )

أكيد هاي فراطبيعي انسان تو جنبه« اصالت نفس»شناسي اسلامي، ضمن پذيرش ابعاد جسماني، بر اما انسان

(. در حکمت متعاليه، اگرچه نفس در ابتداي حدوث جسماني است، اما در بقا 615، ص0959، متألهينالدارد )صدر



   ،  126 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

(. در اين نگاه، كمال 991، ص1، ج0310، متألهيندهد )صدرالگردد و هويت نهايي انسان را شکل ميروحاني مي

، 0310، هينمتألاست )صدرال« يات معقولح»الله و  انسان نه در انباشت سرمايه يا منصب اجتماعي، بلکه در قرب الي

هاي دنيا، نه نقص و تبعيض، بلکه بستر و ظرفيتي براي ايفاي نقش ةهاي تکويني زن و مرد در نشئ(. تفاوت00، ص0ج

 ؛ماعي نيستهاي اجتمکمل در مسير كمال است. بنابراين عدالت جنسيتي در اسلام، لزوماً به معناي تشابه در موقعيت

 هاي زنانه و مردانه( قابل دسترسي است.يي، سعادت اخروي است كه از مسيرهاي متفاوت )نقشزيرا هدف غا

 گرايي تكويني. جنسيت: از سياليت برساختي تا واقع1ـ2

« جنسيت»)بيولوژي( و « جنس»است. در ادبيات مدرن، تفکيك ميان « جنسيت» ،سومين تقابل در تفسير ماهيت

تر پا را فراتر اما رويکردهاي راديکال ،(Burr, 2002, p. 11لم بدل شده است ))برساخت فرهنگي( به يك اصل مس

 برند. از اين منظر حتي جنس نيز نه يك واقعيت ثابت، بلکهال ميؤزيستي زن و مرد را نيز زير س ةنهاده و حتي دوگان

 Groot, 2024, p. 2; Kumarاست )« هويت دروني»و « انتخاب فردي»سيال و برساخته است كه تابع  امري

Das, 2004, p. 1اين رويکرد، به رسميت شناختن طيف وسيعي از هويت ة(. نتيج( هاي جنسيLGBTQ و )+

 (.Fausto-Sterling, 2000, p. 48بر طبيعت است )انکار هرگونه الگوي هنجاري مبتني

اعي ثير عوامل فرهنگي و اجتمگرايانه به جنسيت دارد. اگرچه اسلام تأاسلامي رويکردي واقع ةدر مقابل، انديش

داند مي« طبيعت»دار در مركزي هويت جنسي را ريشه ةكند، اما هستها انکار نميگيري برخي نقشرا در شکل

را  توان آندر قرآن، حقيقتي اصيل و حکيمانه است كه نمي« ذكر و انثي» ة(. دوگان010، ص0ج ،0911ي، ئ)طباطبا

(. عدالت جنسيتي در اين پارادايم، به معناي 9ـ0: ليل؛ 46: نجم؛ 43: اتي)ذار به ميل و انتخاب فردي تقليل داد

 انکار آن.ه دهي حقوق و تکاليف بر محور اين واقعيت تکويني است، نسامان

 گرا مداري غايتحق: از فردگرايي ليبرال تا حق ة. فلسف1ـ3

ژه خانواده( است. در پارادايم ليبرال كه زيربناي ويحق و نسبت فرد با جامعه )به ةچهارمين محور اختلاف، در فلسف

امان س« هاي فردياميال و آزادي»واحد بنيادين تحليل است و حقوق بر محور « فرد»عدالت جنسيتي غربي است، 

(. در اين نگاه، هر نهادي )حتي خانواده( كه مانع آزادي و استقلال فرد باشد، بايد Kapur, 2007, p. 122يابد )مي

د، مصداق گذارنهايي را بر دوش فرد ميهاي سنتي خانوادگي كه مسئوليتيا حذف شود. بر همين اساس، نقش اصلاح

 (.Haque & et al., 2021, p. 58; Ohagwu Esq, 2015, p. 68شوند )ظلم و نابرابري تلقي مي

متيازي براي ارضاي گره خورده است. حق، ا« غايت»و « تکليف»حقوق اسلامي، حق همواره با  ةاما در فلسف

« خانواده»(. در اين منظومه، 46، ص0911تمايلات نفساني نيست، بلکه ابزاري براي رسيدن به كمال است )نبويان، 

واحد بنيادين جامعه است و مصلحت آن بر مصلحت فردي )در صورت تزاحم( تقدم دارد. عدالت جنسيتي در اينجا به 
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لذا  ،است كه استحکام نهاد خانواده و سلامت اخلاقي جامعه تضمين شود ايگونهمعناي توزيع حقوق و تکاليف به

اري (، نه تبعيض، بلکه تقسيم كوجوب نفقه بر مردان و حق قواميتهاي خانوادگي )مانند هاي ناشي از نقشمحدوديت

 (.011ـ031، ص0، ج0915حيات است )ر.ک: مطهري،  ةحکيمانه در جهت غايات عالي

 ناسيش. نزاع در مفهوم3

شناختي، گام بعدي در مدل تحليلي، كالبدشکافي مفاهيم است. شناختي و انسانپس از واكاوي مباني هستي

گذاري ، گلوگاه اصلي منازعات نظري و سياست«عدالت»و « جنسيت»كليدي  ةابهام و اشتراک لفظي در دو واژ

 زنان است. ةدر حوز

 . جنسيت؛ از تعين لغوي تا هراس گفتماني 3ـ1

المللي، شکل گرفته است. در ادبيات آكادميك و اسناد بين« جنسيت» ةستين چالش مفهومي، پيرامون واژنخ

 ده استفرهنگي( پذيرفته ش ـ هاي اجتماعي)برساخت« جنسيت»هاي بيولوژيك( و )تفاوت« جنس»تفکيك ميان 

(Burr, 2002, p. 11)، ا تکيه هاي راديکال فمينيستي بناما مسئله فراتر از يك تفکيك ترمينولوژيك است؛ جريا

+( تعميم LGBTQهاي متکثر )زن و مرد جدا كرده و به طيفي از هويت ةبر سياليت مفهوم جندر، آن را از دوگان

 (.Groot, 2024, p. 2; Fausto-Sterling, 2000, p. 48اند )داده

« جنسيتي عدالت»استعمال تركيب  در واكنش به اين تطور معنايي، برخي پژوهشگران داخلي بر اين باورند كه

« الملليسوءاستفاده بين»و « عدم مفاهمه»جندر در غرب، موجب  ةدر اسناد بومي، به دليل بار معنايي منفي و سيال واژ

عدالت »جاي اين اصطلاح، از عناوين جايگزيني نظير كنند كه به(. ايشان پيشنهاد مي15، ص0419شود )علاسوند، مي

 (.001، ص0419استفاده شود تا از خلط مفهومي جلوگيري گردد )علاسوند، « دانميان زنان و مر

است،  «تقابل پارادايميك»مل است: اولاً مشکل اصلي در أاما اين راهبرد حذف و جايگزيني، از چند جهت قابل ت

لق( نيسم و برابري مطحتي اگر واژگان را تغيير دهيم، تا زماني كه پارادايم فکري طرف مقابل )اوما ،«الفاظ»نه در 

اژگاني وعلاوه بر اين، پابرجاست، هر معادل ديگري نيز در ترجمه و تفسير، به همان مفاهيم غربي تأويل خواهد شد. 

هاي پسامدرن، ديگر دلالت بر حقايق ثابت بيولوژيك ندارند، نيز در قرائت در معادل پيشنهادي «مرد»و « زن»چون 

جنسيت و پناه به تعبير زن و  ة(. بنابراين فرار از واژButler, 1990, p. 25شوند )يهايي نمايشي تلقي مبلکه هويت

در زبان فارسي و حتي در متون كهن ادبي، « جنسيت» ةثانياً واژ ؛كندمرد، ما را از كمند تفسيرهاي سکولار رها نمي

« زن و مرد ةدوگان»و نيز « هتمشاب»، «سنخيت»منحصر به معناي جندر )برساخت اجتماعي( نيست، بلکه به معناي 

حتي در ميان نويسندگان غربي نيز  ،(0045، ص0910؛ معين، 009، ص05، ج0991كار رفته است )دهخدا، نيز به

 ؛(Gheaus, 2012, p. 16دهند )گرايانه، جندر را به همان تمايزات طبيعي زن و مرد ارجاع ميبرخي با رويکرد ذات
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سازي مفهوم»هفتم توسعه(، فرصت  ةا حذف اصطلاح از اسناد بالادستي )مانند برنامثالثاً پاک كردن صورت مسئله ب

گيرد. راهکار صحيح، نه انفعال در برابر واژگان، بلکه را از انديشمندان مسلمان مي« تصرف در معنا»و « بومي

« ت زن و مرديت تکويني و ثابواقع» ةمثابآنهاست؛ بدين معنا كه در پارادايم اسلامي، جنسيت به« بازتعريف فعالانه»

 تعريف شود كه موضوع حقوق و تکاليف است.

 . عدالت؛ مساوات يا استحقاق؟ 3ـ3

دالت ع»رو هستيم: هدومين نزاع مفهومي، در تفسير مضاف )عدالت( نهفته است. در اينجا با دو رويکرد كلان روب

 .«عدالت استحقاقي»و « مساواتي

 . عدالت مساواتي3ـ3ـ1

است « ريبراب»المللي، عدالت جنسيتي مفهومي مستقل نيست، بلکه دال مركزي آن ن غالب بيندر گفتما

(United Nations Population Fund, 2005 ،در اين رويکرد، هرگونه تمايز حقوقي ميان زن و مرد .)

، عدالت داران اين ديدگاه(. طرفAlhaji Ali & Buratai, n.d., p. 57عدالتي است )مصداق تبعيض و بي

 دهند:را به سه سطح تقليل مي

 ؛(Kapur, 2007, p. 121برابري در قانون: حذف تمام قوانين متمايزكننده ). 0

 ؛(Clavero & Galligan, 2021, p. 1118-1119ها: تضمين دسترسي يکسان به منابع )برابري در فرصت. 0

 & Mukhopadhyay)ها اه مناصب و موقعيتپنجـ  برابري در نتايج: مهندسي اجتماعي براي توزيع پنجاه. 9

Navsharan, 2007, p. 4 .) 

ست كه فرض پنهان اين ديدگاه آن ااست. پيش« داوري ارزشيپيش»نقد بنيادين به اين رويکرد، ابتلا به نوعي 

نکه حال آ است. «عدالت»و رسيدن به  «سعادت»يگانه مسير « تشابه»است و « تبعيض»لزوماً به معناي « تفاوت»

 شناختي زن و مرد.هاي روانشناختي سازگار است و نه با تفاوتفرض، نه با واقعيات زيستاين پيش

 گرايي حكيمانه . عدالت استحقاقي: واقع3ـ3ـ3

( )وضع الشيء في موضعه« قرار دادن هر چيز در جاي خود»و « استحقاق» ةاسلامي عدالت را بر پاي ةدر مقابل، انديش

يعني شناخت دقيق ساختار  ،(. عدالت990، ص00، ج0960ي، ئطباطبا ؛669، ص0910ريف رضي، كند )شتعريف مي

(. اين 016، ص03، ج0915وجودي )تکويني( زن و مرد و تنظيم حقوق و تکاليف )تشريعي( متناسب با آن )مطهري، 

(، بلکه Kapur, 2007, p. 120-124نيست )« حمايتگري تحقيرآميز»هاي رقيب، به معناي رويکرد، برخلاف نگاه

است. در عدالت استحقاقي، گاهي برابري عين عدالت است )مانند حق حيات، حق « تناسب ارگانيك»به معناي 

 مالکيت، حق تحصيل( و گاهي نابرابري و تفاوت، ضامن عدالت است )مانند نفقه، مهريه، معافيت از جهاد(. 
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 ها )تقابل در عمل(. راهبردها و استراتژي2

و « راهبردها» ةوضوح در لاياي، خود را بهشناختي و شکاف در مفاهيم پايهر مباني هستيتفاوت د

اهبردي ر ةالمللي و متون اسلامي، دو منظومسازد. در اين بخش، با مرور منابع بينها نمايان ميگذاريسياست

 كنيم.متمايز را ترسيم و تحليل مي

 لگوي غربي(برابري جنسيتي )ا ةگان . راهبردهاي ده2ـ1

 دهاي از (، منظومهEquality« )برابري»دهد كه دال مركزي المللي و ادبيات فمينيستي نشان ميبررسي اسناد بين

 راهبرد كلان را سامان داده است كه هدف نهايي آنها، حذف هرگونه تمايز ميان دو جنس است.

ده خواهان اصلاح تمامي قوانين متمايزكنن حاكميت قانون: اين راهبرد كه ريشه در فمينيسم ليبرال دارد،. 0

 و تضمين برابري مطلق حقوقي است. هدف، رفع هرگونه مانع قانوني براي دسترسي برابر به منابع است

(Gender Justice, 2019; SARL, 2019, p. 4.) 

ري را بازتوليد كه نابراب هايي استاصلاحات ساختاري: فراتر از قانون، اين راهبرد به دنبال تغيير نهادها و سيستم. 0

(. اين اصلاحات شامل مداخله در ساختارهاي دولتي و خصوصي براي تضمين MacArthur, 2022, p. 1كنند )مي

 (.Abdullah Noor, 2024, p. 290حضور برابر زنان است )

شوند يري مهاي جنسيتي است كه مانع براباصلاحات فرهنگي: هدف، مبارزه با هنجارهاي فرهنگي و كليشه. 9

 (.Dobranja, Jahaj, & Loshaj, 2024, p. 2داري( ))مانند تقدس نقش مادري يا خانه

( تمامي 61ـ61وار )ها قانع نيست و خواهان توزيع رياضيبرابري در نتايج: اين راهبرد راديکال، به برابري در فرصت. 4

 (. Mukhopadhyay & Navsharan, 2007, p. 4) ها )مناصب، ثروت، قدرت( ميان زنان و مردان استخروجي

اند فرض اين راهبرد آن است كه زنان در طول تاريخ در موقعيت فرودست بودهمقابله با موقعيت فرعي زنان: پيش. 6

 (Haque, Hossain, & Das, 2021, p. 58)مراتب جنسيتي )حتي در خانواده( مبارزه كرد  و بايد با هرگونه سلسله

انند مدارس كننده )مشونت: خشونت در نگاهي غربي تفسيري موسع دارد و حتي ساختارهاي تفکيكمقابله با خ. 5

 (.Johns, 2020, p. 4; Okan, 2024, p. 761شوند )دخترانه و پسرانه( نيز گاه مصداق خشونت ساختاري تلقي مي

بندي ميهبه نفع زنان )مانند سههاي تاريخي، اعمال تبعيض ماندگيتبعيض مثبت: اين راهبرد براي جبران عقب. 1

 T. Zachos & Patsikouridi, 2020,. Shree)كند تا ترازوي عدالت به تعادل برسد جنسيتي( را تجويز مي

Singh, 2020, p. 2-4, 795.) 

اهان د و خودانعدالتي ميبي ةرا ريش« دارآور/زن خانهمرد نان»كار سنتي: اين راهبرد، الگوي  مخالفت با تقسيم. 1

 Ohagwu Esq, 2015, p. 68; United Nationsهاي مراقبتي و اقتصادي است )توزيع برابر نقش

Population Fund, 2005.) 
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توزيع برابر خيرات اجتماعي: اين راهبرد تضمين دسترسي يکسان به آموزش، بهداشت و اشتغال، بدون توجه . 3

 (.Gordon, 2019, p. 20؛ Meiliana & Mayrudin, 2024, p. 154)كند هاي جنسيتي را بيان ميبه تفاوت

عدالت را از زن و مرد فراتر برده و شامل هر نوع  ةهاي جنسي: اين راهبرد دايربه رسميت شناختن اقليت. 01

 (. Kumar Das, 2004, p. 1؛ Groot, 2024, p. 2)داند هويت جنسي خودخواسته )بر اساس انتخاب فردي( مي

 دهاي برابري جنسيتي از منظر اسلامي. نقد راهبر2ـ3

سازد كه اگرچه برخي از اين راهبردها )نظير حاكميت برابري جنسيتي، آشکار مي ةگان بررسي انتقادي راهبردهاي ده

بر تنيتر مبهاي عميقهاي انساني و اسلامي همپوشاني دارند، اما در لايهقانون يا مقابله با خشونت( در ظاهر با ارزش

 .ردتوان در سه محور اصلي تحليل كاند. اين تعارضات را ميو غاياتي هستند كه با پارادايم اسلامي در تعارضمباني 

 «تبعيض مثبت»و « برابري در نتايج»الف( نقد راهبرد 

اي چرخد، نه تساوي مکانيکي. تبعيض مثبت، به معنمي« استحقاق»اسلامي، عدالت بر مدار  ةدر انديش چنانچه گذشت

ر بسياري از تواند دي امتياز به افراد صرفاً بر اساس جنسيت و بدون توجه به شايستگي واقعي است. اين امر مياعطا

تر گردد. براي مثال، اگر در يك رقابت علمي يا مديريتي، مردي شايسته« وضع الشيء في غير موضعه»موارد مصداق 

 ه شود، ظلمي آشکار رخ داده است.بندي جنسيتي كنار گذاشتاما به دليل سياست سهميه ،باشد

بيعي در هاي طاصرار بر برابري در نتايج )مثلاً در مشاغل سخت يا مناصب سياسي كلان(، تفاوت ،علاوه بر اين

، نوعي مهندسي اجتماعي قهرآميز است كه 61ـ61گيرد. تحميل الگوي علايق و استعدادهاي دو جنس را ناديده مي

 با حکمت خلقت در تضاد است.

 محوري( )چالش خانواده« كار خانگي مخالفت با تقسيم»ب( نقد راهبرد 

هاي مکمل است، نه رقابت مشابه. در اسلام، خانواده يك نهاد ارگانيك است كه بقاي آن نيازمند تقسيم نقش

يع آوري براي مرد، بر اساس ساختار روحي و جسمي آنان توزهاي مادري و همسري براي زن، و پدري و ناننقش

شار كند و فها، كاركردهاي عاطفي و تربيتي خانواده را مختل ميسازي اين نقششده است. تلاش براي يکسان

 (.06، ص0914كين، سازد )ويتزمان با مادري( وارد ميآوري هممضاعفي بر زنان )تحميل بار نان

 ؛ياليستي استرفتار نوعي نگاه ماترهاي خانگي و ارزشمند دانستن صرف اشتغال بيروني، گفمينيسم با تحقير نقش

 ترين كار است و ارزش آن با هيچ شغل اقتصادي قابل مقايسه نيست.كه در اسلام، تربيت انسان )مادري( شريفدرحالي

 « هاي جنسيبه رسميت شناختن اقليت»ج( نقد راهبرد 

(، نه يك 93؛ قيامه: 9؛ ليل: 46؛ نجم: 43داند )ذاريات: اسلام جنسيت را حقيقتي تکويني و دوگانه )ذكر و انثي( مي

جنسي تحت عنوان برابري و عدالت، نوعي مخالفت با  ةانتخاب فردي سيال. رسميت بخشيدن به تنوعات خودخواست

 طبيعت و فطرت انساني است. 
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ابود آوري را نتشکيل خانواده و نسل ةاين رويکرد با ترويج آزادي جنسي بدون قيد و شرط، فلسف ،علاوه بر اين

نده )براي هاي آيتواند مسيري باشد كه به انحطاط اخلاقي جامعه و تضييع حق نسلكند. عدالت جنسيتي نميمي

 سالم( بينجامد. ةداشتن خانواد

 عدالت جنسيتي )الگوي اسلامي(  ةگان. راهبردهاي شش2ـ2

از راهبردهاي عدالت جنسيتي را  گانهاي ششتوان منظومههاي اسلامي ميدر مقابل الگوي غربي، بر اساس آموزه

 استوار است.« خانواده»و « مصلحت»، «استحقاق»ترسيم كرد كه بر محور 

 استمداد از اجتهاد فقهي روزآمد. 2ـ2ـ1

مطابق اصل دوم و چهارم قانون اساسي، اجتهاد فقهي و موازين اسلامي، مبناي تمامي قوانين در نظام جمهوري 

تواند اجتهاد فقهي تنها در صورت پويايي و توجه تام به اقتضائات زماني و مکاني مي اسلامي ايران است. پيداست كه

صلاح جامعه را رقم زند. بر اين اساس اين راهبرد اصولي، زيربناي ساير راهبردهاست. بر اساس اين راهبرد براي حفظ 

لذات در احکام شرعي است ( و تحقق عدالت واقعي كه مطلوب با060ـ043، ص00، ج0911تمدن اسلامي )خميني، 

 هاي استنباط فقهي روي آورد.(، بايد به روزآمدسازي فقه و روش599، ص0، جق0400)خميني، 

 اصلاحات قانوني و ساختاري. 2ـ2ـ3

بديل ت« قانون»شود. نظام اسلامي موظف است نتايج اجتهاد روزآمد را به اخلاقي محقق نمي ةعدالت تنها با توصي

گو در ضمن طراحي و بازطراحي ساختارهاي عادلانه، تضمين نمايد. تأسيس نهادهاي متمركز و پاسخكرده و قوانين را 

 كاري، ذيل اين راهبرد تعريفها و جلوگيري از موازي)مانند پيشنهاد تأسيس وزارت خانواده( براي تجميع ظرفيت

خود مولد عدالت د كه ساختارها خودبهاي باشگونه(. اين اصلاحات بايد به09، ص0411شود )ميرتبار و دشتي، مي

 هاي ناموجه.نابرابري ةباشند، نه بازتوليدكنند

 ها(اصلاحات فرهنگي )پالايش سنت. 2ـ2ـ2

اند. اين راهبرد، خواهان يك دارند كه به نام دين تمام شده« رسوبات فرهنگي»بسياري از موانع عدالت، ريشه در 

ظير هايي نفرهنگي ناصواب كه مانع تحقق عدالت هستند، است. ديدگاههاي جراحي فرهنگي براي زدودن ديدگاه

، 9، جق0405بروجردي، « )انگاري مطلق زنعورت»يا  (446، ص0، جق0401)حائري، « نقص ذاتي عقل زن»

 ،0916انعي، صاند )هاي ناصوابي هستند كه با روح قرآن در تعارض( غالباً مستند به روايات ضعيف يا برداشت060ص

كند كه با اين موانع فرهنگي )كه به نام دين (. عدالت جنسيتي اقتضا مي004، ص0411طيبي و ديگران، ؛ 13ـ19ص

 .اند( مبارزه شودسکه خورده
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 اجتماعي و سياسي ةسالاري در عرصشايسته. 2ـ2ـ3

(، مشروط يي خاصبرخلاف تصورات سنتي، در الگوي اسلامي، تصدي مناصب اجتماعي و سياسي )جز در موارد استثنا

سپردن  است. عدالت به معناي وضع الشيء في موضعه مستلزم« تقوا»و « شايستگي»نيست، بلکه تابع « جنسيت»به 

جنسيت،  ةكار به كاردان، فارغ از جنسيت اوست. اگر زني در تخصصي شايستگي بيشتري دارد، محروم كردن او به بهان

جاي نسيتي كه بهبندي جسالاري نبايد با تبعيض مثبت و سهميهيستهخلاف عدالت است. البته چنانچه گذشت اين شا

 دهد، خلط شود.ملاک شايستگي خود جنسيت را در كانون توزيع قرار مي

 در اين خصوص فرموده است: رهبر شهيد معظم انقلاب
د. اینجا هم ها از من سؤال کردنهاست که این را بعضی از خانممشاغل اجتماعی و مدیریت ۀیک مسئله، مسئل

های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ جنسیت مطرح نیست. در مدیریت ۀمسئل

یکجا هست که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد مثلاً برای  سالاری است.محدودیتی ندارد...؛ اینجا ملاک، شایسته

این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی  .رت شدهوزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزا

فر یک ن .مجلس لازم است ةمثلاً فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نمایند ؛جور استمجلس هم همین

هیچ  ترند، باید شایستگی را نگاه کرد.اند، ]باید دید[ کدام شایستهیا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معین شده

یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث  ،ها وجود نداردیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیتی هم در این زمینهترج

 (.16/01/0019ای، بیانات، سالاری است )خامنهشایسته

 محوري )تقدم مصلحت نهاد بر فرد( خانواده .2ـ2ـ0

سنجيده « حفظ و تقويت خانواده»تي بايد با معيار عدالت جنسي ةهاي حوزبر اساس اين راهبرد، تمامي قوانين و سياست

ي(، هاي متکثر جنس)و هويت« فرد»كه با محوريت دادن به « برابري جنسيتي»شوند. در تقابل با الگوي غربي 

احد و« خانواده»كند، در الگوي اسلامي، ها ميهاي فردي و ساختارشکني در نقشمصلحت خانواده را قرباني آزادي

. در اين پارادايم، در صورت تزاحم ميان مصلحت فرد )زن يا مرد( و مصلحت خانواده، اولويت با خانواده بنيادين است

 تنها به معناي تضييع حقها، نهآوري( و برخي محدوديتآفريني )نظير مادري و نانهاي نقشاست. پذيرش تفاوت

يز ي موضعه(، در نهايت به كمال فردي آنان ننيست، بلکه به دليل انطباق با ساختار وجودي زوجين )وضع الشيء ف

 شود. منجر مي

قش محوري تواند ضمن ايفاي نمي« الگوي سوم»بلکه زن در  ،نشيني زن نيستالبته اين رويکرد به معناي خانه

راي محوري، مجوزي باجتماعي نيز باشد. ذكر اين نکته ضروري است كه خانواده ةدر خانواده، كنشگري فعال در عرص

 هاي غلط مردسالارانه نيست و تشخيص مصاديق عادلانه از غيرعادلانه، نيازمند اجتهاد روزآمد است.ييد سنتأت

 راهبرد مديريت ادراک عدالت .2ـ2ـ6

 ,see: Rawls)اثباتي( است )« ادراكي»)ثبوتي( و « واقعي»حکمراني مطلوب، مکلف به تأمين عدالت در هر دو سطح 

1971, p. 465قعي به معناي قرار گرفتن هر حق در جاي خود است كه لزوماً با تساوي حقوق برابر (. عدالت وا
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ام و لذا احک ،نشين شده استهم« برابري»اما چالش اصلي آنجاست كه در ذهنيت انسان مدرن، عدالت با  ،نيست

شوند. فسير آميز تو تبعيضساختارهاي متمايز )حتي اگر در واقع عادلانه باشند(، ممکن است در سطح ادراكي ناعادلانه 

گردد غفلت حاكميت از اين شکاف، پيامدهاي سنگيني دارد: اگر عدالت واقعي تأمين نشود، جامعه گرفتار ظلم عيني مي

اجتماعي و آرامش رواني شهروندان فرو  ةفراگير شده و سرماي« احساس ظلم»و اگر عدالت ادراكي تأمين نشود، 

و « ايانهپيوست رس»هاي حقوقي هستند، بدون جراي قوانيني كه متضمن نابرابريپاشد. بنابراين تصويب و امي

ور محفاقد وجاهت حکمراني است. حاكميت موظف است پيش از الزام قانوني، منطق عدالت« اقناع افکار عمومي»

 وگيري شود.ت جلگيري نارضايتي عمومي و شکاف ميان مردم و حاكميها را براي جامعه تبيين كند تا از شکلتفاوت

 گيرينتيجه

ي، سازد كه منازعه ميان قرائت اسلامي و غربعدالت جنسيتي، ما را به اين حقيقت رهنمون مي ةمند مسئلواكاوي لايه

به « التعد»شناختي است. پژوهش حاضر نشان داد كه تقليل شناختي و انسانامري پارادايميك در مبادي هستي

 ةمندي از حيات انساني دارد. در مقابل، نظريگرايي و حذف غايتكميت ةشه در سيطر، ريغربيدر گفتمان « برابري»

يتي هاي جنسدهد كه در آن، تفاوت، مدلي را پيشنهاد مي«عدالت ادراكي»و « عدالت واقعي»مختار با تفکيك ميان 

 براي تکامل نهاد خانواده هستند. « هاي تکوينيظرفيت»نه تبعيض، بلکه 

برابري جنسيتي، با ناديده گرفتن ساختار وجودي زن  ةگان وهش حاكي از آن است كه راهبردهاي دههاي پژيافته

سوي ديگر،  انجامند. درو تضعيف خانواده مي« ظلم بالسويه»و مرد و اصرار بر تشابه مکانيکي )برابري در نتايج(، به 

، مسيري «سالاريشايسته»و  «اجتهاد روزآمد»، «محوريخانواده»شش راهبرد جايگزين، نظير  ةالگوي اسلامي با ارائ

شود. در اين الگو، زن و مرد دو رقيب براي محقق مي« تناسب ارگانيك» ةمثابكند كه در آن عدالت بهرا ترسيم مي

 تصاحب منابع كمياب نيستند، بلکه دو ركن مکمل در يك بناي واحدند. 

« تحکمراني عدال» .ها كافي نيستتبيين فقهي تفاوت دهد كه صرف اثباتدر نهايت، اين مقاله هشدار مي

ست زنان ا ةآشيل نظام اسلامي در حوز ةاست. شکاف ميان واقعيت و ادراک، پاشن« ادراک عدالت»نيازمند مديريت 

ود. احکام در بستر مقتضيات زمان، ميسر نخواهد ب ةهاي تبييني دقيق و بازخواني هوشمندانو ترميم آن جز با پيوست

لکه راهي سوم ب ،هاي مردسالارانه است و نه تسليم در برابر هژموني فمينيسملت جنسيتي، نه بازگشت به سنتعدا

 .براي احياي كرامت انساني در بستر خانواده است
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